
  
 
 
  

  آباد سده بيرجند آيين فال كوزه در جنت

  االله سالخورده نعمت

  
در نگاهي كوتاه به سير فرهنگ مردم يك سـرزمين          

برد به ايـن   توان پي هاي فرهنگ عامه مي    و دقّت در جلوه   
كه عقايد، آداب و رسوم آن تا چه حد متـأثر از محـيط              

  . زندگي و نحوة امرار معاش آن قوم است
محيط آرام و پر از صفا و صميميت يك روستا تأثير           

. ايج بين مـردم آن دارد     هاي ر   شگرفي در باورها و سنت    
مردم روستاي سدة بيرجند هم از اين قاعده جدا نيـستند،           

و » فـال كـوزه   «هرچند ممكـن اسـت مراسـمي ماننـد          
هايي از اين دست به دور از خرافه و باورهاي ناپسند             فال

و نامعقول نباشد، اما مراسم فال كوزه براي اهالي جالـب           
سربردن اثر    بهاست و گاهي در گردهمايي و در كنار هم          

  .خوبي دارد
آبـاد    امروزه در روستاهاي بيرجند به ويژه در جنـت        

سده اين كار كه در آن جنبة تفريحي و سرگرمي غالب           
  .شود است به طريقة سنتي اجرا مي

فال در لغت به معني آن چيزي است كه بـه خيـر و              
ها از وسايلي مثـل كـوزه،         بعضي. خوبي از آن تعبير شود    

در اجـراي مراسـم تفـأل     ... ب، شـعر و   ريگ، نخود، كتا  

كنند و دربارة نيت خود و شنيدن يـا رسـيدن             استفاده مي 
شوند، هـر چنـد ايـن كـار           خبر خوش به فال متوسل مي     

تأثير چنداني در اراده و نيـروي عقلانـي آنهـا نـدارد و              
توان گفت كه معمولاً اغلب مردم تفـأل را بـه چـشم              مي

  .نگرند  خاطر ميخوشي و انبساط يك نوع تفريح و دل
فال در اصطلاح و برداشت مردم منطقه بـه مجموعـه           

كارگيري ابزارهايي    شود كه افراد با به      كارهايي گفته مي  
بــه انجــام آن ... چـون آينــه، تـسبيح، نخــود، كتـاب و   

  .پردازند مي
نقش كـوزه در آن     » فال كوزه «دليل انتخاب عنوان    

 ـ   (kandel)كوزه يا كندل    . است داري  كوزه معمولي نگه
اند كه يك نفر      آب است كه دهانة آن را طوري شكسته       

فال در اصطلاح و برداشـت مـردم منطقـه بـه
د بـاشـود كـه افـرا       مجموعه كارهايي گفته مي   

كارگيري ابزارهايي چون آينه، تسبيح، نخـود،  به
 .پردازند به انجام آن مي... كتاب و
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هـا    بعضي. تواند به راحتي دست خود را داخل آن ببرد          مي
در روستا يك يا چنـد      . گويند  مي» سبو«ها    به اين كوزه  

 بودن   »فال  خوش«كوزه مخصوص فال وجود دارد كه به        
  .معروفند

» انـدازي   كندل«آباد    در جنت » فال كوزه «به مراسم   
هـاي كوچـك را       هـا و نـشانه      چون ريگ . گويند  م مي ه
اندازنـد پـسوند      هـا مـي     در كـوزه  ) گاهي به نام قرعـه    (
  .اند  را به همين اعتبار به آن اضافه كرده »اندازي«

  ريگ
تـر    هايي كوچك كه اندازة آن از نخود بزرگ         سنگ

خواهد در رسم فال كـوزه شـركت          است و كسي كه مي    
كنـد و     را انتخاب مـي   كند يكي دو روز قبل يك ريگ        

  .برد آن را به عنوان نمايندة حاجتش به مراسم مي
ريگ بايد در شكل ظاهري داراي علامت مشخـصي         

گاهي . باشد كه صاحب آن بتواند به خوبي آن را بشناسد         
 دگمـه     مهـره،    انگشتر،  :به جاي ريگ از ديگر اشيا مثل      

  .كنند استفاده مي... و

  پارچه سياه
رنگ نياز    ة كوزه يك پارچه سياه    براي پوشاندن دهان  

  .است كه نور به داخل كوزه نفوذ نكند

   زمان مراسم
شود و در زمان      مراسم كوزه در هر زمان برگزار نمي      

توان اين مراسـم را بـه طـور رسـمي             خاصي از سال مي   
هـاي    اين كار بدون هدف نيـست و نـشانه        . برگزار كرد 

خاصي شب اجـراي مراسـم فـال كـوزه را رسـميت و              

  .دهد قبوليت ميم
هايي از سال برپـا       بنابراين، اين آيين در شب يا شب      

شود كه اتفاقي ويژه در آن به وقوع بپيوندد، مثل شب             مي
اي كه مقـارن باشـد بـا شـب چهـاردهم مـاه                چهارشنبه

كـه در آن شـب مـاه بـدر و كامـل باشـد و                ) قمري(
  .درخشش آن به اوج برسد

يعنـي چنـين   .  »چهارشنبه و چهارم مـراد  «: گويند  مي
يمن و مبـارك خواهـد بـود و امكـان             چهارشنبه خوش 

شدن آرزو و مراد از چهار طرف مـورد اقبـال و             برآورده
  .گيرد پذيرش قرار مي

اي از مردم بر اين باورند كه مقـصود از انتخـاب            عده
  )ع(شب چهاردهم براي توسل به چهارده معـصوم پـاك         

بنـابراين  . انمندشدن از كرامات اين بزرگوار است و بهره 
چهارشـنبه و   «: گوينـد   برند و مي    اصطلاحي را به كار مي    

  »).ع(چهار مراد و چهارده معصوم
بنا به آنچه آمد ممكن است در يك سال دو الي سـه             

 و چهـاردهم مـاه      1مرتبه تقـارن و برخـورد چهارشـنبه       
  .صورت بگيرد

  محل برگزاري
هرچند اجراي مراسم به جا و محلي خاص نياز ندارد،          

هـا بـا پيـشنهاد و دعـوت ميزبـان و              نشيني  ي در شب  ول
اي اعـلام     شدن وسايل، برپايي اين آيين را در خانه         فراهم
  .كنند مي

گاهي ممكن است كسي نذري داشته باشد و موضوع         
                                                                             

» نـو «نژاد هر ماه كه با روز پنجشنبه          بنا به روايت محمدعلي دهقان    . 1
 .ست با شب چهارشنبهشود، چهاردهم آن مصادف ا) آغاز(
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بعـد از   (در چنين حـالتي     . آن هم برپايي فال كوزه باشد     

صاحب نذر در خانة خود بساط برپايي       ) شدن نذر   برآورده
  .كند  را مهيا ميفال كوزه

توان كانون برپايي آيين فال       آباد را مي    روستاي جنت 
هـا اولـين      ولي بنا به نقل معمرين و دنياديده      . كوزه ناميد 

 بـاب    »جلگـه رخ  «بار اين رسم را شخصي در روسـتاي         
هاي ديگر آن را آموخته و بـه          كرده و بعداً اهالي آبادي    

  .اند زادگاه خود برده

  ها كننده شركت
كننـد را      شـركت مـي     »فال كوزه «اصي كه در    اشخ

هـا و     تماشـاچي : توان به دو دستة عمده تقسيم كـرد         مي
صاحبان حاجت كه اكثريت با تماشاگرهاسـت كـه در          

ها و كودكان     مراسم قرعه و فال نقشي ندارند و از مهمان        
مجلسند، ولي بـراي ديـدن مراسـم و شـنيدن آوازهـا و              

  .اند ذب شدههاي محلي و شادي مراسم ج موسيقي
هاي اصلي كه تعداد آنها محدود اسـت          شركت كننده 

صاحب آرزو و حاجت هستند و خواسـتارند تـا تفـألي            
هـاي مجلـس هنرمنـدان محلـي          كننـده   البته گـرم  . بزنند
شـود و در مقـاطعي از         اند كه از آنها دعـوت مـي         منطقه

نوازند و محفل فال       ني مي   خوانند،   مي 1»چهار بيتي «مراسم  
  .كنند ميرا گرم 

خواهند صاحب فالي شوند، ممكن       حاجتمنداني كه مي  
  :است از هر قشر و گروهي باشند، مثلاً

ـ يكي كاسب است كه در خريد و فروش كـالايي           
                                                                             

چهاربيتي نام دوبيتي در محل است كه چهـار مـصرع دارد بـا سـه                . 1
 .كنند وزن، ولي اهالي هر مصرع را يك بيت حساب مي مصرع هم

  دچار ترديد شده،
خواهـد بـه قـول        ـ يكي به دنبال ازدواج است و مي       

  .معروف بختش باز شود
خواهد زودتر از جنس نـوزادش        ـ زني باردار كه مي    

  .گاهي يابدآ
ـ كسي عزيز در سفر دارد و منتظر است كـه خبـر             

  .خوشي از او بشنود
ها هـم از سـر كنجكـاوي و تفـريح بـه خيـل                 بعضي

در . پيوندند كه تعدادشان هـم زيـاد اسـت          ها مي   كننده  تفأل
گذشته خبر برپايي مراسم فال كوزه در روسـتا بـه وسـيلة             

ه به بافـت    شد و حضور در مراسم با توج        منادي جار زده مي   
آبادي و نزديكـي و قرابـت آنهـا منعـي نداشـت و همـه           

ها   توانستند در آن شركت كنند، ولي ممكن است بعضي          مي
تر محدود و خـانوادگي       فال كوزه را در يك جمع كوچك      

  .انجام دهند و دعوت به صورت عام صورت نگيرد
كند و تـا قبـل از غـروب           ميزبان كوزه را آماده مي    

توانـد ريـگ يـا      جا مراجعه كند مي   دوشنبه هركس به آن   
در اين كار افـراد ريـگ       . نشانة خود را در كوزه بيندازد     

دهند و بعد از نيت و خوانـدن          خود را به كسي نشان نمي     
  .اندازند دعا و فرستادن صلوات، نشانه را داخل كوزه مي

انـداختن تمـام      بعد از غروب دوشـنبه مهلـت ريـگ        
  .شود مي

در گذشته خبر برپـايي مراسـم فـال كـوزه در
شد و حـضور  روستا به وسيلة منادي جار زده مي      

در مراسم با توجه به بافت آبـادي و نزديكـي و
 .قرابت آنها منعي نداشت
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  دفن كوزه

اندازد و    اه رنگ را به دهانة كوزه مي      ميزبان پارچه سي  
اي ديگـر كـوزه را        بندد و با پارچـه      درِ آن را محكم مي    

) محـل پخـتن نـان     (پوشاند و آن را به مطـبخ          كاملاً مي 
  .كند برد و در زير خاكستر تنور خاموش دفن مي مي

. كار دفن كوزه بايد با دست دختر نابالغي انجام گيرد         
اول ايـن   : و دليل وجود دارد   در باورها دربارة اين عمل د     

كه اهميت و محبوبيت جنس مؤنث در نزد خداوند است          
بودن كودكان بـه قداسـت مراسـم      و دوم اين كه معصوم    

  .بخشد بهره مي
نخـورده در زيـر        سـاعت دسـت    24كوزه به مـدت     

كنند كه    البته تنوري را انتخاب مي    . ماند  خاكستر باقي مي  
 قبل از شروع مراسم     المقدور در شب چهاردهم ماه و       حتي

  .به تنور و محل نگهداري كوزه بتابد) مهتاب(نور ماه 
انتخاب مطبخ براي دفن كوزة فال هم براي اين است          

داننـد كـه      كه محل طبخ نـان را مكـاني پربركـت مـي           
  .كنندة رزق و روزي خانواده است تأمين

  پذيرايي
شده و كـساني كـه        هاي دعوت   خانه از مهمان    صاحب

انـد پـذيرايي مرسـوم را         ا در كوزه انداختـه    نشانة خود ر  
آورد و ممكن است شام هم به مدعوين بدهد،           عمل مي   به

 در مجلـس   (xâšuk)» خاشوك«اما براي پذيرايي وجود     
مجموعه خاشوك به آجيل خـاص محـل و         . حتمي است 

شود كـه در مراسـم شـادي ميـل            هايي گفته مي    خوردني
خـودچي كـشمش،    تخم هندوانة بـوداده، ن    : كنند، مثل   مي

شاهدانة  ((keno) عنّاب، كنو     )mamyzدر محل،   (مويز  
  .هاي محلي و شيريني) بو داده

  شروع مراسم
خانه بعد از پـذيرايي از حاضـران بـه مطـبخ              صاحب

فرسـتد كـوزه را       رود و در حـالي كـه صـلوات مـي            مي
كنـد و بـه مجلـس         دارد، پارچة روي آن را باز مي        برمي
 فــال در وســط مجلــس و بــا گذاشــتن كــوزة. رود مــي
كردن پارچه سياه در كنار آن و صلوات همه، مراسم            پهن

  .شود رسماً شروع مي
هـاي زيـادي از حفـظ دارد و از            يك نفر كه دوبيتي   
مند است در كنار كوزه رو به قبله          صداي خوشي هم بهره   

كند و ابتدا چند شعر را براي         نشيند و صلواتي طلب مي      مي
  .خواند افتتاح مراسم مي

است و  ) ع(اشعار به نام خدا و در مدح و منقبت ائمه         
شــود كــه بــراي  هــايي خوانــده مــي در ادامــه دوبيتــي

  .شدن حاجات و اجابت دعاست برآورده
  ام من بنده لا اله الا االله
  ام االله از دين محمد رسول

  در مهر نبوت رسول ثقلين
  ام االله ولي) ع(خاك قدم علي

***  
  اي همهاي تو شاه  شاها كه نشسته

  اي در مجلس درويشان چراغ همه
  ها بسيار است در روي هوا ستاره

  اي خورشيد جهان تو آفتاب همه
***  

  علي ديدم علي در خواب ديدم
  علي در مسجد و محراب ديدم
  علي ديدم كه بر دلدل سواره

  دويدم چو قنبر در ركابش مي
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***  

  علي شاها علي شاها علي شاه
  گشاي عادل االله  علي مشكل

  گر خواهي كه نيفتي در سيه چاها
  علي را ياد كن در سحرگاه

***  
  مولاي علي رنگ مرا زرد مكن 
  محتاج مرا به هيچ نامرد مكن

  ام به دامن دولت تو دستي زده
  تو دست مرا ز دامنت پرت مكن

***  
  شب چهارشنبه بود و چهارده ماه

  ام نشينم بر سر راه نيت كرده
  2 و مانشي1به من ميگن نيت ماكو

  كه يار تو مياد امروز و فردا
خوان ابيات افتتاح را خواند، دعا          بعد از اين كه دوبيتي    

طلبد و در حالي كه بـه         كند و صلواتي از حاضران مي       مي
برد و ريگي را      سوي قبله نشسته است دست در كوزه مي       

  .دارد برمي
قبل از اين كه ريگ را نـشان بدهـد يـك دوبيتـي              

ن ريگ از صـاحب آن نـشانه يـا          داد  خواند و با نشان     مي
  .خواهد خود را معرفي كند قرعه مي

سفيدان بنا به سليقه و برداشت خـود          بزرگان و ريش  
طور با توجه به صاحب قرعـه دوبيتـي را            از شعر و همين   

كنند و صاحب فال با نيتي كـه كـرده            تعبير و تفسير مي   
                                                                             

 مكن: ماكو. 1
  ننشين: (mânšy)مانشي . 2

  .كند برداشتي از مفهوم دوبيتي در ذهن مجسم مي
 مجالسِ فال كوزه يك نفر با آدابي كـه          در بعضي از  

آورد و حاضران  آمد به نوبت ريگ را از كوزه بيرون مي     
خواننـد تـا      در مجلس به ترتيب هركدام يك دوبيتي مي       

  .ريگ و نشانه داخل كوزه تمام شود
دوبيتي زير را نشانة رفتن بـه سـفر زيـارت مـشهد             

  .دانند مقدس مي
  دلم مايه كه پيغمبر ببينم

  اقي كوثر نشينمدمي با س
  را) ع(بگيرم در بغل قبر رضا

   را در صف محشر ببينم )ع(حسين
دلي در امر     اين دوبيتي دربارة كنارگذاشتن شك و دو      

  .خير به ويژه خواستگاري و ازدواج است
  كني يار چرا امروز و فردا مي

  كني يار چرا غم در دلم جا مي
  4 از كُنده تاق3اي تنور تابانده

  كني يار شا ميسوزم تما كه مي
  : هايي درباره مسافر و سفركرده به وطن دو بيتي
  روم من ها به دو دو مي سر كوه

  روم من به پابوس گل نو مي
  5ترسم كه گل نو بار خوا كرد مي

  روم من سه منزل را به يك شو مي
برخي اين دوبيتي را نشانه و علامتي از رسيدن خبـر           

  :دانند خوش از راه دور مي
                                                                             

 كردن روشن: تاباندن. 3
  تنه نوعي درخت كويري مقاوم :كنده تاق. 4
 .را خواهد بست بار سفر  :بار خوا كرد. 5
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  گريستم من مي» هسد«سر قلعه 
  نوشتم قلم در دست و كاغذ مي

  قلم افتاد و كاغذ باد برداشت
  نوشتم كه هرچه در دلم بود مي

هـاي داخـل كـوزه        بعد از آن كه براي تمامي ريگ      
شعر خوانده شد و هركس تفسير و تعبير آن را از زبـان             
بزرگان شنيد، همه خوشحال و خندان مراسم فال كوزه را          

  .رسانند به پايان مي» صلمراد حا«با گفتن 

  ها به فال كوزه ميزان باورداشت
شده، ولي امروزه   اين مراسم بيشتر در گذشته انجام مي      

با توجه به شناخت مردم و آشنايي آنها به مسائلي كه در            
گذرد، به جـاي تفـأل    قبل بوده و اكنون در اطرافشان مي     

 ـ     ... به ريگ، نخود، آينه و     ر از دانش و تجربة ديگران بهت
كنند و با توكل به پروردگار منـّان بـه ادارة             استفاده مي 

داننـد كـه همـاي        پردازند و مي    زندگي و كارهايشان مي   
آيـد كـه بـا تـلاش و           سعادت زماني به سوي كسي مي     

كارگيري علوم و فنـون و اخـلاق پـسنديده و تعـاليم               به
پيامبران الهي و اولياي ديـن راه درسـت را از نادرسـت             

  .تشخيص دهد

  :ايرو
  .65نژاد،  محمدعلي دهقان

  




